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Abstract 

One of the conditions which gave rise to the emergence of modern aesthetics was the claim 

that beauty could and must be studied independently of goodness and truth. However, in pre-

modern philosophy, namely that of ancient Greece and the middle ages, the beautiful was not 

understood and explained independently of the good and the true. Before Christanity and in 

the middle ages, the relation of beauty with goodness and truth was elaborated by Dionysius. 

In his On the Divine Names, by a combination of theological perspective with the late neo-

platonic framework, Dionysius explains the relation of beauty with goodness and truth as 

three fundamental Divine Names. This paper tries, through the analysis of Dionysius' treatise, 

to study and explain the nature of these three Names and their relationships. This paper shows 

that Dionysius while declaring the essential unity of beauty, goodness, and truth, affirms the 

theophanic aspect of beauty and its function to motivate the soul powers of knowledge and 

love towards its ultimate goal, theosis. As such, Dionysius can be regarded as the founder of a 

kind of theological-mystical aesthetics. 
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  چکیده

در دورة موسوم به روشنگری، حکم به استقلال قلمررو امرر   « استتیک»شناسی مدرن یا  های ظهور زیبایی یکی از زمینه

مردرن، یننری در دورة یونران باسرتان و قررون       زیبا از قلمروهای خیر و حقیقت بوده است؛ اما در فلسفة غرب پری  

شد. ایدة پیوند زیبایی با خیر و حقیقت در مسریییت دوران   وسطی، زیبایی مستقل از خیر و حقیقت فهم و تبیین نمی

صرور    باستان متأخر و پی  از دورة قرون وسطای مسییی در غررب تتینری، در ارای دیونوسریور اریوپراهی بره     

ویرهه   انداز نوافلاطونیران مترأخر بره    هرفتن از چشم خود، با الهام اسماء الهیوسیور در رسالة شد. دیون مبسوط مطرح 

مثابة سه نام اساسی خداونرد سر ن    پر کل س و تلفیق ان با نظرهاه الهیاتی مسییی، از پیوند زیبایی با خیر و حقیقت به

و با روش تیلیل متن، کیفیت پیونرد ایرن    هیاسماء الهوید. در این پهوه ، کوش  شده است با تمرکز بر رسالة  می

کند دیونوسیور در عین تصریح به اتیاد بنیادین زیبایی، خیرر و   سه نام بررسی و تبیین شود. این پهوه  روشن می

شردن تأکیرد    سروی خداهونره   کنندة زیبایی و نق  ان در حرکت منرفتی و عاشقانة نفرس بره   حقیقت، بر جنبة متجلی

عرفانی در مسیییت دانست که اثری  ر شناسی الهیاتی ای زیبایی توان اغازهر هونه دیونوسیور را میسان،  کند. بدین می

 ماندهار بر اندیشمندان مسییی پس از خود در قرون وسطی داشت. 

 

 نام الهی، زیبایی، خیر، حقیقت، دیونوسیور اریوپاهی. واژگان کلیدی:
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 مقدمه

فلسفی یرا ا سرتتیک از ابتردای سردة     شناسی  زیبایی

هجدهم، یننی از دورة روشرنگری بره بنرد در شرمار     

زمررین قرررار  هررای مطالنرراتی در فلسررفة م رررب شرراخه

همرواره برا   « زیبرایی »هرفت؛ اما تأمل فلسفی دربرارة  

سان شاید  ؛ بدین1تفکر فلسفی غرب عجین بوده است

شناسری   هرای ظهرور زیبرایی    بتوان هفت یکی از زمینه

عنوان رشتة فلسفی مستقل،  شدن  به جدید و برجسته

سابقة تاری ی مفهوم زیبایی در اندیشة فلسرفی غررب   

شناسری جدیرد در تنریر      است. باوجود این، زیبرایی 

های بنیرادینی برا    جایگاه و تبیین میتوای خود تفاو 

تفکر فلسفی دربارة زیبایی در دورة قدیم، یننری دورة  

ی دارد. یکرری از ایررن یونرران باسررتان و قرررون وسررط 

تروان   های بنیادین را در زمینره یرا شررطی مری     تفاو 

شناسری ایرن    موجب ان زیبرایی  وجو کرد که به جست

بیران   ای مستقل یرا بره   امکان را یافت که در مقام حوزه

بهتر، خودم تار شرکل بگیررد. ایرن زمینره یرا شررط       

عبار  است از استقلال ارزش امر زیبرا از ارزش امرر   

(. ۸۴، 3۶: 1390زش امررر حقیقرری نزیمنررز، خیررر و ار

شرناختی   هسرتی  ر عکس، در سن ت غالبا  مابندالطبینی به

تفکر دورة قدیم، زیبایی جدای از خیر و حقیقت فهم 

شد. شاید یکی از دتیل جدانبودن زیبایی  و تبیین نمی

شرناختی   از خیر و حقیقت در تفکر قدیم، تلقی هستی

. در 2بروده اسرت   نسبت بره هرر یرک از ایرن مفراهیم     

سراغاز تراری  تفکرر غررب، ن سرتین کسری کره بره        

هان زیبایی، خیر و حقیقت اشاره و به پیونرد انهرا    سه

 ,Tatarkiewicz, 2005کند افلاطون است ن  تصریح می

vol. 1: 114 هران   سره »هران بره    (؛ تا جایی که این سره

؛ 102: 13۸9منررروا اسررت نسرروانه،    1«افلاطررونی

Stolnitz, 1961: 101)3   ؛ البته قول به پیوند میران ایرن

                                                           
1. Platonic triad 

سه منیصر به فلسفة یونران باسرتان نیسرت؛ بلکره در     

الهیراتی مسریییت اواخرر دوران     ر انرداز فلسرفی   چشم

یابرد.   باستان و مسیییت قرون وسطی نیز استمرار مری 

هرررای فهرررم رویکررررد  اسرررار، یکررری از راه برررراین

شناسرری جدیررد برره مسرریلة زیبررایی و ارزیررابی  زیبررایی

هرانة ان، مقایسة این رویکرد برا رویکردهرای    سنج 

مقرردم بررر ان در دورة قرردیم در پرتررو مسرریلة نسرربت 

 زیبایی با خیر و حقیقت است.  

میققان تفکر قرون وسطی دربارة امر زیبا منمروت   

کنند. اغازکنندة یکی اوهوسرتین   به دو سن ت اشاره می

و اغازکنندة دیگری دیونوسیور اریوپاهی نمجنول(، 

یونرانی در   ر دان متنلق به سن ت مسیییت شرقی هیا ال

اواخر قرن پنجم و نیمة اول قرن ششم مریلادی اسرت   

 ,Tatarkiewicz؛ 9: 13۸9نریترر، هرونردر، هابریرل،    

2005, vol. 2: 58دان  الهیررا  ر (. ایررن دو فیلسرروا

تأثیری هسترده و ماندهار بر کل تفکرر قررون وسرطی    

شناسی دیونوسیوسی بر  یباییاند؛ اما تأثیر سن ت ز داشته

دورة اوج قرررون وسررطی، یننرری قرررون دوازدهررم و  

ویهه برر مکترب مدرسری بیشرتر اسرت.       سیزدهم و به

ویههی اساسی این سن ت تأکید و تصریح ان بر پیونرد  

زیبایی با خیر و حقیقت است. دیونوسریور درزمینرة   

 پردازد.  بیث دربارة اسماء الهی به این پیوند می

هدا اصلی این پهوه  مطالنة چگونگی نسبت  

زیبررایی بررا خیررر و حقیقررت در ارای دیونوسرریور   

اریوپاهی با تمرکز بر اثر مشهور و تأثیرهذار او یننری  

عبار  دیگر، مسیلة اصرلی   است. به اسماء الهیرسالة 

پهوه  حاضر این است که دیونوسیور ضمن بیث 

زیبایی، خیر و های الهی، چگونه نسبتی میان  دربارة نام

سازد و فرم یا سراختار نسربت ایرن     حقیقت برقرار می

هران در اندیشرة وی چگونره اسرت. در اغراز بره        سه

چهارچوب و روش بیث دیونوسیور دربارة زیبرایی  

شود. سپس دیدهاه وی دربرارة چیسرتی نرام     اشاره می
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الهی تشرریح خواهرد شرد. پرس از ان، برا پیرروی از       

د دیونوسریور، بره   ترتیب و چهارچوب مباحث خرو 

بررسی ارای او دربارة سه نام الهری خیرر، حقیقرت و    

شرود   شود. کوش  می زیبایی و پیوند انها پرداخته می

نشان داده شود زیبرایی در عرین وحردت  برا خیرر و      

کنندة ایرن   نیوی نق  متجلی حقیقت در ذا  الهی، به

واسطة پیوندش با نام عشرق،   کند و به دو نام را ایفا می

ویرهه بازهشرت    شت کل هستی به خیر برین و بهبازه

منرفتی و عاشقانة نفرور عاقلرة انسرانی بره مبرد  را      

 شود. سبب می

دهرد،   وجوی نگارنده نشان مری  تا جایی که جست

شده به  های تألی  موضوع پهوه  حاضر در پهوه 

تفصریل بررسری    برار بره   زبران فارسری بررای ن سرتین    

انی متافیزیکی زیبایی مب»شود. باوجود این، در مقالة  می

در اثرررار دیونیسررریور مجنرررول و ترررأثیر ان برررر   

، تألی  امیرر نصرری، اشراراتی    «شناسی مسییی زیبایی

کلی به این مسیله شده اسرت. ایرن مقالره سره ب ر       

های دیونوسیور  دارد. ب   اول دربارة پیشینة اموزه

دربارة زیبایی در ارای افلاطون و افلوطین و پرر کل س  

ن قسمت به مسیلة نسبت زیبایی با خیر و است. در ای

نوافلاطرونی اشراره شرده     ر حقیقت در نظرام افلاطرونی  

(. در ب رر  دوم ۴3، ۴2، ۴0: 1390اسررت ننصررری، 

هرای دیونوسریور دربرارة زیبرایی      مقاله که به دیدهاه

اختصاص دارد، به یکسانی خیرر و زیبرایی از دیردهاه    

؛ ای کوتراه و مجمرل شرده اسرت     دیونوسیور اشراره 

باره شررح و بیران مفصرلی ارائره شرود       انکه دراین بی

طورکلی، تمرکز مؤل  در این  (. به۴3: 1390ننصری، 

ب   بر خود مفهوم زیبایی ازنظر دیونوسیور است. 

های دیونوسریور   ب   سوم مقاله نیز به تأثیر دیدهاه

شناسری مسرییی اختصراص دارد. درواقر ،      بر زیبایی

ط و تفصیل بیشرتری  توان هفت پهوه  حاضر بس می

شده دربارة نسبت زیبایی با خیر  ای نکا  اشاره از پاره

 .۴و حقیقت در مقالة یادشده است

چهارچوب و روش بحث دیونوسییوس دربیار     (1

 زیبایی

نیروی   بره  1 اسرماء الهری  دیونوسیور در رسرالة   

ای  پرردازد. او درزمینره   صریح و مبسوط به زیبایی مری 

های الهری از زیبرایی    بیث از نامالهیاتی یننی درزمینة 

برار در مقایسره    هوید و ظاهرا  برای ن سرتین  س ن می

عنروان   با اثار الهیاتی اباء ن ستین کلیسا، زیبایی را بره 

 ,Sammonکنرد ن  های خداوند مطررح مری   یکی از نام

(. در توضیح بیشتر این نکته باید هفرت  87-89 :2012

داونرد  هرای خ  هرچند دیونوسریور در بیرث از نرام   

طور خاص، ادبیا  خرود را از   طور کلی و زیبایی به به

ترر،   س ن دقیق ادبیا  فلسفی افلاطون و افلوطین و به

ویرهه   از ادبیا  فلسفی سن ت نوافلاطرونی مترأخر، بره   

هیرد، روش انها را  ب. م.( وام می ۴۸5-۴12پرکلس ن

مننرا کره    هیررد؛ بردین   در تبیین زیبرایی بره کرار نمری    

ون و افلوطین کره در تبیرین زیبرایی از    برخلاا افلاط

زیبایی میسور یننی از تجربة اولیة انسان از زیبرایی  

کننرد و   و نیز از تناری  مشهور دربارة زیبایی اغاز می

ای دیالکتیکی به اصل و منشأ زیبایی در مرتبرة   شیوه به

رسند، دیونوسیور از همران اغراز،    منقول یا الهی می

کند که اوت  و مطلقرا  ازان    میزیبایی را حقیقتی منرفی 

تررر بررا وی یکرری اسررت.   بیرران دقیررق خداسررت و برره

براین، باید به این نکتره نیرز توجره داشرت کره       افزون

غایررت رسررالة وی، بیررث نظررری ص را نیسررت و     

های عرفانی و سیر و سرلوکی نیرز در ان مردنظر     جنبه

مننا که بیرث از اسرماء الهری بررای      بوده است. بدین

ی  و ارتقای عمل نیای  اسرت. یکری   تصییح و پات

عنوان نرام الهری را نیرز بایرد در      های زیبایی به از نق 

                                                           
1. peri theion onomaton/ De Divinis Nominibus 
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مننای عمیق کلمة ان دریافرت   ارتباط با عمل نیای  به

 هرانه و منرفتی است. که نوعی تمرکز نظاره

برررای بررسرری نظررر دیونوسرریور دربررارة زیبررایی 

یرر و  های خداوند و نسبت ان برا خ  مثابة یکی از نام به

حقیقت، ابتدا باید دریافت که ازنظر او نام الهی به چه 

 منناست.

 ( نام الهی ازنظر دیونوسیوس2

در فصل ن ست و دوم رسالة خرود   دیونوسیور 

کنرد کره خداونرد در مقرام      بارها بر این نکته تأکید می

 هستی و مستور  ذا  متنال خوی  همان الوهیت فوق

است و برتر از هر بیث  2ناشدنی رو، بیان است؛ ازاین1

است. وصرول بره    5و هر نام ۴، کش  عقلی3استدتلی

چنین حقیقرت برینری تنهرا ازطریرق نروعی شرناخت        

پررذیر اسررت کرره از راه نفرری   امکرران ۶هسررتی مررافوق

شررود  متنررارا بشررری حاصررل مرری  7هررای شررناخت

ترتیب، دیونوسیور با  (. بدینDionysius, 2000: 29ن

دهد کره طریرق نیرل بره      دست نشان می تنابیری ازاین

ذا  خداوند، طریق تنزیهی یا سلبی است که بر نفری  

 هونه نام و صفت مبتنی است. هر

و  9ناپرذیر  یکسرره مشرارکت   ۸نرام  اما ان خیر فوق 

حسب  ذا  خیر  مانده در خوی  نیست؛ بلکه دقیقا  به

و وفور خیریت ، خود را همچرون علرت و    10خوی 

کنرد و ازطریرق    چیرز اشرکار مری    مبد  و غایرت همره  

هرای نامتنراهی خرود طریقری را      و فیضران  11ها اشراق

ای در حرد مقردورا     اورد کره هرر افریرده    فراهم می

                                                           
1. huperousiou kai krufias theotetos 
2. arretos 
3. alogia 
4. anoesia 
5. anonumia 
6. huperousion epistemen 
7. agnosia 
8. huperonumos agathotes 
9. akoinoneton 
10. agathotetos huparxis 
11. ellampsis 

در وی و  13وی، مشرارکت  12اش امکان نظارة وجودی

سان، خداوند را نره   به وی را داشته باشد. بدین 1۴تشبه

چرون ، بلکره تنهرا ازحیرث عنایرت       ازحیث ذا  بی

و از این رهگرذر وی   1۶نامیدتوان  می 15اش افرین همه

های  رو، دیونوسیور نام ؛ ازهمین17را حمد و ثنا هفت

توصری    19«های خیرافرین الهری  فیضان»را  1۸خداوند

 20هرا  ها و تجلری  کند. ازسوی دیگر، وی این فیضان می

موجرب  ان،   داند کره بره   می 21ها و تمایزهایی را افتراق

اش روی  وحد  الهی در عین حفظ وحرد  متنرالی  

(؛ Dionysius, 2000: 30-40ن 22اورد کثررر  مرری بره 

های الهی ازسرویی برر وجره افریننرده یرا       بنابراین، نام

کننردة خداونرد دتلرت     تر، وجه تجلری  عبار  دقیق به

یافترة خداونرد    دارند و ازسوی دیگر برر وجره افترراق   

دتلت دارند که اهر ب واهیم از زبان عرفران اسرلامی   

تجلی وحد  جمنری  مدد جوییم، چیزی نیست مگر 

صرور  کثرر  تفصریلی؛ امرا بایرد توجره        اجمالی به

ای جدا و بررون   یافته، مرتبه داشت که این وجه افتراق

ها  از ذا  یگانة خداوند نیست و بنابراین هریک از نام

 شود.  بر کل الوهیت اطلاق می

کند کره ایرن    براین، دیونوسیور تصریح می افزون

شوند. هرهاه  اطلاق می ها به دو صور  بر خداوند نام

عنوان واجد و مالک کیفیت یا کمرالی   خود خداوند به

مننرای   بره « huper»مدنظر باشد، هرر نرام برا پیشروند     

دتلرت دارد   23اید کره برر علرو  و تفضریلی     می« فوق»

، 2۴هسررتی بیرررون از اجنررار م لوقررا ؛ ماننررد فرروق 

                                                           
12- theoria 
13. koinonia 
14. homoiosis 
15. panaitiou pronoias 
16. onomazetai 
17. humneitai 
18. theonumias 
19. agathourgous tes thearkhias proodous 
20. ekfaneseis 
21. diakrisis 
22. plethuouses/pollaplasiazouses 
23. huperokhikes 
24. huperousion 



 

  91/*بهشتی کورنگ رضا /شناسی الهیاتی  الهی دیونوسیور اریوپاهی نمجنول(: تکوین زیبایینسبت زیبایی با خیر و حقیقت در رسالة اسماء 
 

 

مثابرة   و هرهاه خود ان کمرال بره   2دانا و فوق 1حی  فوق

یضان یا تجلی در نظر ایرد، ان نرام بردون ایرن     فنل ف

 3لیرا،، هرر نرام برر وجره عل ی        اید. بدین پیشوند می

کنرد کره منطری همرة کمرات  بره        خداوند دتلت می

 (. Dionysius, 2000: 38ماسواست ن

های خداوند ما نه با الهیرا  سرلبی یرا     ازطریق نام

مننرای   بره  ۴تنزیهی، بلکه با الهیا  رمزی یا سمبولیک

(. Dionysius, 2000: 35وسی  کلمه سروکار داریرم ن 

عبار  دیگر، هر نام سرمبول یرا رمرزی اسرت کره       به

تروان بره نظرارة     ازطریق ستودن ان و مراقبه در ان می

هفترة دیونوسریور    حقیقت برتر از ان عروج کرد. بره 

هرا یرا رمزهرایی کره از      اند: یکی نام رمزها بر دو هونه

کره   رو، چنان ند و ازهمینا امور میسور برهرفته شده

هویرد،   می مراتب ملکوتی سلسلهدر اثر دیگرش، یننی 

 ,Dionysiusهسرتند ن  5«هایی ناشربیه  تشبیه»در حکم 

( و باید از راه تأویل، مننرای منقرول انهرا را    9 :1899

دریافت؛ مانند خورشید، ات  و ص ره. ایرن دسرته از   

ود و فنی مننای مید ها یا رمزها به الهیا  رمزی به نام

هرا یرا    کلمه نزد دیونوسیور تنلق دارند و دیگری نام

خداوند و هماهنرگ برا سرشرت     ۶رمزهایی که درخور

هرای   نرام »هرای اخیرر را    اویند. دیونوسیور ایرن نرام  

نامرد   مری  ۸«هرای خداهونره   نظاره»و  7«منقول خداوند

طریق، بر مننای  ( و بدینDionysius, 2000: 32, 36ن

اسماء کند. وی در رسالة  تأکید می منقول و مجرد انها

ترتیرب،   پرردازد. بردین   هرا مری   منیصرا  به این نام الهی

هرای الهری    عنوان یکی از نرام  شود زیبایی به اشکار می

دتلتی منقرول دارد و در زمررة رمزهرایی نیسرت کره      

                                                           
1. huperzwon 
2. hupersofon 
3. aitiologika 
4. sumbolike theologia 
5. anomoious homoiotetas 
6. oikeia sumbola 
7. noeton theonumion 
8. theoeideis theorias 

شان میسرور اسرت و از راه تأویرل بره      اولیه  دتلت

بلکرره اوت  و شرروند؛  مننررایی منقررول ارجرراع داده مرری

 بالذا  واقنیتی مجرد است.

مثابة نام برین خداوند و نسبت آن با نام  به« خیر( »3

 «حقیقت»

دیونوسیور از فصل چهرارم ترا پایران رسراله بره      

پرردازد.   های خداوند می ترین نام شرح و تفسیر اساسی

صرور    هایی که در یک فصل واحد و بره  ن ستین نام

ترتیرب   شوند، بره  کر میجا یننی در فصل چهارم ذ یک

، از خرود  11، عشرق 10، زیبایی9از این قرارند: خیر، نور

. این دو نام اخر درحقیقرت  13، غیر 12شوندهی برون

اند و ذیل این نام عمرل   از شیونا  و تنی نا  نام عشق

انرد کره ایرن     ر ی کنند. مفسرران در ایرن نکتره هرم     می

ها همگی بر فیض سراغازین الهی دتلرت   مجموعه نام

شناختی فیضانا  دیگرر و   هستی ارند و هم مبد  فوق د

انررد  هررم غایررت نهررایی کررل جریرران صرردور و تجلرری

ها  عبار  دیگر، این نام (. بهSchäfer, 2006: 80-177ن

کننرد. نکترة    را هدایت مری  1۴کل قور نزول و صنود

دیگر اینکه نام اصلی در ایرن مجموعره خیرر اسرت و     

عبرارتی   د کره بره  های دیگر در حکم ملازمان خیرن نام

ترری   نیرو متنری ن   های خیر را به وجهی، توان هریک به

سازند. خود دیونوسیور خیر را برتررین و   اشکار می

موجرب  ان، کرل    دانرد کره بره    نرامی مری   15تررین  کامل

 17شرود  اشرکار مری   1۶های خداونرد  ها یا تجلی فیضان

هرای الهری    (. حال چرون نرام  Dionysius, 2000: 45ن

شود  رافرین خداوندند، روشن میهای خی همان فیضان

هیررد و ان   قرار مری « خیر»که هر نامی تیت نام برین 

                                                           
9. fotos 
10. kalou 
11. erotos 
12. ekstaseos  
13. zelou 
14. exitus-ridus 
15. pantele 
16. ton holon tou theou proodon 
17. ekfantoriken 
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رو، ازپری    سرازد؛ ازهمرین   تر می را اشکارتر و بیرونی

و نیرز  « زیبرایی »توان انتظار داشت که دیونوسیور  می

نامرد،   هونه که خرود دیونوسریور مری    یا ان« حقیقت»

 توضیح دهد.« خیر»را در پیوند با « نور»

رو خیرر خوانرده    نظر  دیونوسیور، خداوند ازان به

چیرز اسرت و    شود که ازسویی برتر و متنال از همه می

، خیر ذاتی خروی   1عنوان خیرباشنده ازسوی دیگر به

 ,Dionysiusهستراند ن چیز می چیز و در همه را به همه

و  ارو خیر علرت هسرتی، علرت بقر     (؛ ازاین47 :2000

چیرز اسرت. وی درادامره     کمال، و غایت و مقصد همه

ای بر نظرم   نیو ویهه ترکردن عل یت خیر به برای روشن

کنرد و خیرر    و هماهنگی کل منظومة اسمانی تأکید می

و  3و منیرار انردازه   2را بنیاد، حد یا کران، اصل عددی

کنررد و  اسررمان و حرکررا  ان توصرری  مرری   ۴نظررم

بررای   5منظور، نور خورشید را چونران تصرویری   بدین

کنرد کره منیراری اسرت بررای       خیر برین منرفری مری  

هیری روزان و شبان و اصلی است بررای تنیرین    اندازه

کند که  ها. وی درادامه تأکید می ها و سال ها و فصل ماه

رمرزی اسرت کره بره     « تصویری»تنها « میسور»نور 

مننای میدود و فنی کلمه تنلرق دارد   الهیا  رمزی به

 ۶نشران خیرر   کره سرشرت  « ام الهین»مثابة یک  و نور به

-Dionysius, 2000: 49اسرت ن  7است، نوری منقرول 

توان نور را  (. براسار توضییا  دیونوسیور، می51

هفترة دیونوسریور    با حقیقت یکی انگاشت؛ زیررا بره  

شود کره برر عقرول     خوانده می« نور»حیث  ازان« خیر»

کند و برا منرو رکردن نفرور     اسمانی پیوسته اشراق می

رهانرد   می ۸نی، انها را از تاریکی نادانی و همراهیانسا

                                                           
1. hos ousiodes agathon 
2. arithmos 
3. metron 
4. taxis 
5. eikon 
6. idiotetas tou agathou 
7. fos noeton 
8- agnoia kai plane 

و با ازادکردن ایشران از عقایرد متکثرر و ادراکرا  یرا      

و  11، ناب10حقیقی 9خیات  کاذب، انها را در منرفتی

اورد و متیرد   هرد هم می 13از هستی حقیقی 12یکسان

تروان   سان، مری  (. بدینDionysius, 2000: 51کند ن می

ت وجهی از خیرر را اشرکار   هفت نور منقول یا حقیق

موجرب  ان، خیرر  باشرندهان  دارای تروان      کند که به می

« کثرر  »ادراک و شناخت را از است راق و مانردن در  

سوی روشنایی هستی حقیقی که درنهایت خود خیر  به

و همررة « هردانررد کشررد و بررازمی برمرری»برررین اسررت 

باشررندهان  دارای عقررل، چرره عقررل بیثرری چرره عقررل 

«. خوانرد  فرامی»اتیاد با وحد  خوی  شهودی را به 

پس حقیقت وجهی از عل یت غایی خیرر، یننری وجره    

نمایانرد. دیونوسریور خرود     بازهرداننده به خیر را می

 1۴سروی  چیز رو به همه»کند:  این نکته را چنین بیان می

اوینرد؛ انران کره از     15خیر دارند و در شوق و اشرتیاق 

ز راه مندنررد، ا بهررره 1۶عقررل شررهودی و عقررل بیثرری 

طلبنررد؛ انهررا کرره تنهررا از حررس   شررناخت  وی را مرری

برخوردارنررد، از راه ادراک حسرری؛ انهررا کرره تنهررا از  

حیا  بهره دارند، از راه کشر  و حرکرت حیراتی و    

« شران  انرد، از راه هسرتی صررا    انهایی که فاقد حیا 

 (.Dionysius, 2000: 50ن

 ( نسبت زیبایی با خیر و حقیقت 4

پارة هفتم از فصرل چهرارم   دیونوسیور سپس در 

هفترة وی،   هویرد. بره   تفصریل از زیبرایی سر ن مری     به

، 17دانرران مقرردر خیررر برررین را چونرران زیبررا الهیررا 

ستایند و او را با همة  می 1و منشوق 19، عشق1۸زیبایی

                                                           
9. gnosis 
10. alethe 
11. katharan 
12. monoeide 
13. ontos on 
14. epistrefoun 
15. epithumoun 
16. noera kai logika 
17. kalon 
18. kallos 
19. agape 
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هرای الهری کره درخرور لطافرت زیبراافرین و        همة نام

خواننرد. وی در ابتردا    سرشار از دلربایی اوسرت، مری  

شرود.   تفکیک قائرل مری  « زیبایی»و « زیبا»میان دو نام 

2هسرتی  ی مافوق«زیبا»عقیدة وی،  به
« زیبرایی »رو  ازان 

است که به هر شیء بنا به سرشت و قابلیت  کیفیرت  

و  3تناسرب « علرت »طریق،  ب شد و بدین زیبایی را می

سان نور  چیز است که به در همه ۴روشنایی و درخش 

کنرد و بهررة هریرک را از زیبرایی       چیز را منو ر می همه

چیرز را   دلیل انکره همره   ب شد و نیز به افریده بدان می

کرره از وازة  ؛ چنرران5خوانررد سرروی خرروی  فرامرری برره

«kallos »اید ن برمیDionysius, 2000: 51)5. 

د توان چنین استنباط کر از س نان دیونوسیور می

چیرز اسرت و    در همره  ۶باشنده که زیبایی، فیض درون

اشرکار  « زیبرا  فروق »وجه عل ی خیر بررین را در مقرام   

کند. اشیا به ی من این دهر  زیبرایی از دو ویههری     می

شوند؛ یننی تناسب و روشنایی. بنردها در   مند می بهره

تفکر قرون وسطای تتینی قرون دوازدهم و سریزدهم  

، ایرن دو ویههری همرواره    با پیرروی از دیونوسریور  

عنروان دو مؤلفرة اساسری زیبرایی م لروق منرفری        به

شدند. باوجود این، باید خاطرنشان کرد کره خاسرتگاه   

شناسرری یونرران  ایررن دو ویههرری برره سررن ت زیبررایی  

هردد. ویههی تناسب و همراهنگی، خاسرتگاهی    بازمی

فیثاغوری، افلاطونی و رواقی دارد و ویههی روشنایی 

ویهه افلروطینی.   تگاهی افلاطونی و بهیا درخش  خاس

هفترره دربررارة دو نررام خیررر و  براسررار مطالررب پرری 

توان هفرت کره ایرن دو ویههری زیبرایی       حقیقت، می

ترتیب، بر حضور خیر و حقیقت در زیبرایی دتلرت    به

ترر   که پی  کنند. ن ست تناسب یا هماهنگی. چنان می

                                                                                    
1. agapeton 
2. huperousion kalon  
3. harmonia/euarmostia 
4. lampsis/aglaia 
5. kaloun 
6. immanent 

ی بیان شد، خیر برین بنیاد نظم و هماهنگی کرل هسرت  

براین، دیونوسیور در پارة هفتم از فصل  است. افزون

خواننرد؛   می« عدل»کند که خدا را به نام  هشتم بیان می

، ۸، نظرم نیکرو  7چیز قدر و انردازة مناسرب   زیرا به همه

 ,Dionysiusب شرد ن  مری « زیبرایی »و  9ترتیب اراسته

شود که تناسرب و   ترتیب، روشن می (. بدین82 :2000

زیبرایی  افریرده  نشرانه و تجل ی       هماهنگی موجود در

ب شی خیر است و بر ایرن وجره از    فنل نظم و اندازه

شرود،   که بندتر روشن مری  که چنان کند خیر دتلت می

ای  های فاعلی، صوری و نمونره  توان ان را با عل یت می

سررازهار دانسررت. دوم، روشررنایی یررا درخشرر  کرره  

ت کره  توان ان را با نور حقیقت  خیر سازهار دانسر  می

کردن قوای ادراکری و   اسار، زیبایی قابلیت فنال براین

شناختی را در خود دارد. این نکته بنردتر، برا تفصریل    

واسرطة   براینهرا زیبرایی بره    شود. علاوه بیشتری بیان می

هیرش بار دیگر وجه غایی خیر و  همه« فراخوانندهی»

 کند. تب   ان، حقیقت را نیز اشکار می به

مثابرة فنرل    به« زیبایی»وص  دیونوسیور بند از 

« زیبررا»فیضررانی خیررر، برره ذا  خررود خیررر چونرران   

های  باره دقیقا  یاداور هفته پردازد. س نان وی دراین می

خیرر،  »( اسرت:  211a-bن مهمرانی افلاطون در رسرالة  

. 11زیباست و فوق 10زیبا شود؛ زیرا همه زیبا خوانده می

اید و نه  میجاودان، ثابت و نامت یر است، نه به وجود 

شررود و نرره کاسررتی  رود، نرره افررزون مرری از میرران مرری

پذیرد، نه جزئی از ان زیباست و جزئی زشت، نره   می

چنین است که زمانی زیبا باشرد و زمرانی نباشرد، نره     

نسبت به چیزی زیباست و نسبت به چیزی زشت، نره  

در این مکان زیباست و در ان مکان نازیبرا، نره بررای    

عکرس   دیگری نازیبرا؛ بلکره بره   یکی زیباست و برای 

                                                           
7. eumetrian 
8. eutaxian 
9. diakosmesin 
10. pagkalon 
11. huperkalon 
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همتا و جاودانه زیباسرت و   نیو بی نفسه و بنفسه به فی

اعلادرجه ان زیبرایی اصرلی و مبردئی همرة      ازپی  به

چیزهای زیبا را دربردارد؛ زیرا هر زیبرایی و هرانچره   

همرة   2طبینری  و فوق 1سبب  طبینت بسیط زیباست، به

« جودنرد نیوی یکتا در علت مقدمشان مو ها، به زیبایی

(. سررپس دیونوسرریور بررا  Dionysius, 2000: 52ن

« یکسرانی »برشمردن وجوه هوناهون عل یت زیبایی، به 

ان با خیر در این مرتبه، یننی مرتبة ذا  خداوند و نه 

همة چیزهرا  »کند:  مرتبة فنل و فیضان وی تصریح می

هسررتی خررود را از ایررن زیبررا دارنررد و همررو علررت   

چیرز اسرت.    میان همههماهنگی و دوستی و مشارکت 

در مقام علت افریننده یرا فراعلی، کرل را بره حرکرت      

اورد و بررا نیررروی عشررق برره زیبررایی خرروی    درمرری

کنرد. در مقرام علرت     چیز را در هستی حفرظ مری   همه

چیز است؛ چره خواسرت    غایی  مقصود و میبوب همه

اورد. در مقرام   و طلب زیبایی، انهرا را بره وجرود مری    

ب شرد و   ز را حد و تنی ن مری چی ، همه3ای علت نمونه

روست که زیبرا برا خیرر یکسران اسرت؛ زیررا        ازهمین

چیز از هر حیث و از هر وجه عل ی، خواهران ان     همه

زیبا »چیز نیست که از  یگانه است و هیچ« زیبا و خیر»

 :Dionysius, 2000« نای نداشرته باشرد   بهرره « و خیر

با  همیشره  (. از اینجا تا پایان رساله، زیبا و خیر تقری52

توان هفت نقر  زیبرا    ایند. می با هم و در کنار هم می

در مرتبة اتیراد برا خیرر در ایرن اسرت کره امکانرا         

هونرراهون عل ی خیررر را از حالررت مسررتتر و امکررانی    

دهرد.   یرافتن سروق مری    یافتگی و فنلیرت  سوی تنی ن به

سان، زیبایی هم در مرتبرة ذا  و هرم در مرتبرة     بدین

امکانا  خیرافرین ان را اشکار و فیض و فنل  خیر و 

کند. دیونوسیور خود از سره نروع عل یرت     بیرونی می

هوید؛ اما بندتر دربارة نسبت همة  روشنی س ن می به

                                                           
1. haplos 
2. huperfues 
3. paradeigmatikon 

و »هویرد:   چنین می« زیبا و خیر»انواع علل و مبادی با 

و  ۴ای، غررایی، فرراعلی، صرروری همررة مبررادی، نمونرره

ان و در  سربب   برای زیبا و خیر، بره  5عنصری یا مادی

. حال دربرارة دو  (Dionysius, 2000: 54ن« ان هستند

هرای زیرر بیجرا     علت صوری و مادی شراید اسرتنباط  

نباشند. ن ست اینکره براسرار دیردهاه ارسرطویی و     

هرای مرادی و صروری علرل      بندتر نوافلاطونی، علت

هرای غرایی و فراعلی  و     درونی شیء هستند و علرت 

ندارد[ علل بیرونی  ای؛ هرچند ارسطو بدان باور نمونه

توان علت صوری را تیت علت  لیا،، می شیء. بدین

باشرندة   مثابة فیضران درون  ای و حاصل زیبایی به نمونه

خداونررد دانسررت کرره در تناسررب و درخشرر  جلرروه 

هویرد،   طرور کره دیونوسریور مری     کند؛ زیرا همان می

ای بره اشریا حرد و تنری ن      زیبایی در مقام علت نمونره 

هر حرد و تنری ن    هر شیء نیز بیان ب شد و صور  می

ان شیء است. بندها در سن ت مدرسی، صرور  هرر   

ای از روشنایی الهی و بنرابراین   شیء را از سویی، بهره

متنل ق منرفت عقلی دانستند و ازسوی دیگر، صرور   

را به تناسب و هماهنگی درونی شیء نسبت به غایت 

خاص خود و درنهایت هماهنگی نسبت به غایت کل 

وص  کردند. دوم اینکه دیونوسیور در پارة سروم از  

وصر    ۶افرین صور  صور  فصل چهارم خیر را بی

توان  لیا،، می (. بدینDionysius, 2000: 48کند ن می

مننا  یک ای و علت صوری به هفت نزد وی علت نمونه 

 و در خود خداوندند.  

 «ریر و خ برا یز»برا   ینسبت علت ماد حیتوض یبرا

مراتب  درباب سلسله ةدر رسال یتوان از مطلب یم ن،یبر
دیونوسیور در پرارة چهرارم از    بهره جست. یملکوت

فصل دوم ایرن رسراله، مراده و ارایر  اجرزای ان را      

                                                           
4. eidike 
5. stoikheiodes 
6. aneideon eidopoiei 
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دانرد   مری  1حاصل افرینندهی یا فاعلیت زیبای راستین

از  2هرایی  موجب همین امر، در سراسر ان پهواک که به

ور دارد و حضر  3صرورتی منقرول   نمایی یرا نیرک   نیک

دلیل، این توانایی را دارد کره بره م ث ل علیرای       همین به

 (. Dionysius, 1899: 11ن 5رهنمون شود ۴مجرد

بر یکسانی زیبایی و خیرر در مرتبرة اصرل و     علاوه

مبد ، نکتة دیگری که در اینجا باید بردان اشراره کررد،    

طبینری و   تأکید دیونوسیور بر سرشت بسیط و فروق 

اسرت.  « همة چیزهای زیبرا »زیبایی در بنابراین منقول 

ترروان هفررت ایررن تنرری ن بسرریط و   ترتیررب مرری برردین

طبینرری، بنیرراد هرهونرره تناسررب و همرراهنگی در  فرروق

اشیای زیباست و شاید مؤلفة روشنایی و درخش  را، 

ای از ایرن   سوای دتلرت  برر حقیقرت، بتروان نشرانه     

کیفیت بسیط دانست که درنهایت همین تنری ن بسریط   

منقررول(، متنل ق نهررایی منرفررت و نیررروی   نصررور  

 جنبانندة عشق است.  

دیونوسیور درادامه از نق  منرفتری زیبرایی، یرا    

لیا،  هوید و بدین تر زیبا و خیر س ن می بیان دقیق به

خیرر را نیرز   « حقیقرت »کند که زیبایی وجه  روشن می

ترتیب بر پیونرد زیبرایی    کند و بدین بیرونی و فنال می

نظر وی، زیبا و خیر مبد  و  کند. به ید میبا حقیقت تأک

، ۶ای غایت سه حرکت اساسی در نفرس اسرت: دایرره   

ای، نفررس از  . در حرکررت دایررره۸، مسررتقیم7مررارپیچی

اوردن  شود و با روی توجه به بیرون یکسره منقط  می

ساختن نیروهای خود، با زیبا   به درون خوی  و یگانه

مرارپیچی، نفرس از   شود. در حرکرت   و خیر یگانه می

نیرو   شود، اما نره بره   اشراق منرفت الهی برخوردار می

                                                           
1. ontos kalou 
2. apekhemata 
3. noeras euprepeias 
4. aulous arkhetupias 
5. anagesthai 
6. kuklike 
7. elikoeidos 
8. eutheian 

؛ بلکه ازطریق حرکت عقل بیثری و  9کشفی و اتیادی

و درنهایت، نفس در حرکت مستقیم نه برا   10استدتلی

بره اشریای پیرامرون خرود و      هروی، بلکه باتوجه درون

راسرت بره    هون و متنردد، یرک   هونه 11برپایة رمزهای

 13کنررد عررروج مرری  12یط و یگانررههررای بسرر  نظرراره

(. دربارة حرکت سوم ذکر دو Dionysius, 2000 :53ن

نکته شایسته است. ن ست اینکه این حرکت، یراداور  

است که فرردی   فایدروراین هفتة افلاطون در رسالة 

اش  هشرته و اسرتنداد یراداوری    1۴تازهی رازاشنا که به

هرای   ن ورده و پاک مانده است با دیدن زیبرایی  دست

اورد و  یراد مری    جهرانی ان زیبرایی حقیقری را بره     ینا

 ;249dشرود ن  سوی زیبرایی راسرتین برکشریده مری     به

251a     همچنین، یاداور مرحلرة نهرایی منرفرت نرزد .)

در تمثیرل خرط در   « نروئزیس »افلاطون یننی تنقل یا 

موجب ان، عقرل از   است که به جمهوریکتاب ششم 

نیرو   به میسوسا  چونان مدارج شوق یا ت تة پرش،

وسرراطت مفرراهیم برره نظررارة حقیقررت   مسررتقیم و برری

(. براسرار ایرن   511bشرود ن  منقولشان برکشیده مری 

ایرد و ان اینکره    نکتة تطبیقی، نکتة دوم به دسرت مری  

هرچنررد ازنظررر دیونوسرریور همررة امررور میسررور  

تروان انهرا را در    رمزهایی هستند که ازطریق تأویل می

د، زیبررایی مننررای منقولشرران برره خداونررد نسرربت دا 

میسور رمرزی اسرت کره بردون نیراز بره تأویرل و        

صور  مستقیم به نظرارة زیبرایی منقرول رهنمرون      به

توان هفت زیبایی میسرور   ترتیب، می شود. بدین می

واسطه و مسرتقیم امرر الروهی و منقرول در      حضور بی

عالم میسور است. این نکته تأکید دیونوسریور برر   

                                                           
9. noeros kai heniaios 
10. logikos kai diexodikos 
11. sumbolon 
12. haplas kai henomenas theorias 
13. anagetai 
14. artiteles 
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تر  ها را روشن ییطبینی همة زیبا سرشت بسیط و فوق

 کند. می

( پیوند وثیق زیبایی با خیر و حقیقت در پرتو نام 5

 الهی عشق 

اشاره بیان شد، دیونوسریور در   تر به که پی  چنان

هرایی   کنار زیبا و زیبایی، عشق و منشوق را نیز از نام

سان نرزد   ستایند. بدین داند که خیر برین را بدان می می

افلروطینی،   ر ز افلاطرونی اندا دیونوسیور همچون چشم

عشق ملازم زیبایی است. با این تفاو  که افلاطون و 

ب ر    هرری و نیرروی وحرد     افلوطین نق  واسرطه 

ای، یننرری بررا   انرردازی اسررطوره  عشررق را در چشررم 

کننرد نافلاطرون در    کردن عشق مطرح مری  تلقی دایمون

 انیادو افلوطین در رسالة پنجم از  مهمانیوهوی  هفت
مثابرة نرام    که نزد دیونوسیور عشق بره  سوم(؛ درحالی

ب رر  خداونررد، نقرر    الهرری یننرری فنررل فیضرران  

انردازی الهیراتی نمایران     هری خود را در چشرم  واسطه

رسرد برا تلقری عشرق      نظر مری  براین، به  کند. علاوه می

هرری   در نیرروی واسرطه  « دوسویگی»مثابة نام الهی،  به

ه افلاطررونی ان نسرربت برره جایگرراه عشررق در دیرردها 

رو، دیونوسریور منتقرد    شرود؛ ازهمرین   تر می برجسته

زیبرا و  »صرور  عشرقی    است وفور و شد  خیر بره 

سربب  همرین عشرق     یابرد و بره   به عالم تنی ن می« خیر

اش نسربت بره    است که زیبرا و خیرر برا فنرل عنرایی     

اید تا در بطرن   چیز، از عرش برین خود پایین می همه

(. ایرن  Dionysius, 2000 :57چیز سکنی هزیند ن همه

و « شررونده از خررود برررون» 1عشررق ازسررویی نیرویرری

کننده است که ازپی  در ذا  زیبا و خیر متقرر  متجلی

خرود زیبرا و   « خراطر   به»است؛ ازسوی دیگر این نیرو 

لیرا، نیرویری اسرت کره      خیر موجود اسرت و بردین  

چیز را در زیبا و خیر چونان منشوق و نه عشرق،   همه

                                                           
1. dunamis 

  (؛Dionysius, 2000: 56شرررد نب  وحرررد  مررری

هوید زیبرا و خیرر متنل ق      رو، دیونوسیور می ازهمین

همرة موجرودا     ۴و میبرت  3، عشق2میل یا خواه 

چیز را به حرکت  است و میل و طلب زیبا و خیر  همه

در  5کرردن  دارد و هر نوع عمرل، سراختن و اراده   می وا

(. از Dionysius, 2000: 54شود ن این طلب متیقق می

توان چنین نتیجه هرفت که زیبرا و خیرر    این س ن می

ب   نیسرتند؛   های منرفت صرفا  مبد  و غایت فنالیت

بلکه مبرد  هرر نروع عمرل چره در حروزة سراختن و        

تواننرد   افریدن و چه در حوزة اراده و اخلاق نیرز مری  

افرین  باشد. دیونوسیور نیروی پیونددهنده و وحد 

ایت چهار نروع عشرق   عشق به زیبا و خیر را مبد  و غ

داند: عشق مادون به مرافوق ازطریرق    در کل هستی می

؛ عشق مافوق به ۶کننده به اصل نوعی حرکت بازهشت

مررافوق برره مررادون؛ عشررق  7مررادون ازطریررق عنایررت

ها به یکردیگر ازطریرق مشرارکت یرا ارتبراط       مرتبه هم

شردن برا    و عشق به خود ازطریرق یکپارچره   ۸دوسویه

(. این چهار نوع عشرق  Dionysius, 2000: 54ن 9خود

توان بنیاد شناخت، عمرل اخلاقری و فضریلت و     را می

 ساختن و افریدن دانست.

 

  گیری نتیجه

های دیونوسیور  براسار بررسی و تیلیل اندیشه

توان به  دربارة زیبایی و نسبت ان با خیر و حقیقت می

 چند نکته اشاره کرد:

 ای . در فهرررم ایرررن متفکرررر از زیبرررایی، جنبررره1

شرناختی( را   یرزدان  ر شناختی و الهیاتی نیا هستی هستی

                                                           
2. efeton 
3. eraston 
4. agapeton 
5. poiei kai bouletai 
6. epistreptikos 
7. pronoetikos 
8. koinonikos 
9. sunektikos 
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توان بازشناخت. در ایرن جنبره، زیبرایی جردای از      می

شررود. دیونوسرریور بررا  خیررر و حقیقررت تبیررین نمرری

مبد قراردادن هستی الهری یرا خداونرد، زیبرایی را در     

در کنار « زیبایی فوق»یا « زیبا همه»مثابة  وهلة ن ست به

عنروان سره نرام اساسری      بره « یقتنور یا حق»و « خیر»

کرره بنیرراد همررة تجلیررا   کنررد خداونررد توصرری  مرری

شناختی بندی خداوندند. نق  زیبایی در اینجرا   هستی

سرروی  ایررن اسررت کرره خیررر و حقیقررت الهرری را برره 

دهد. دیونوسیور، در وهلة بند،  اشکارشدن سوق می

کند کره   ب شی منرفی می مثابة فنل فیضان زیبایی را به

و « تناسرب »حسب دو مؤلفة  قت الهی را بهخیر و حقی

دهد و انهرا را   در هستی متجلی سرایت می« روشنایی»

 کند.   اشکار می

بره نسربت    . ازنظر دیونوسیور، زیبرایی باتوجره  2

شرناختی برا خیرر و حقیقرت      لیا، هستی وثیقی که به

بررره ملازمرررت ان برررا نیرررروی  دارد و نیرررز باتوجررره

لیت را دارد ب   عشق این قاب ب   و وحد  حرکت

نیروی   که همة ابنراد و قروای وجرودی انسران را بره     

یافتن هریک از ان ابناد و قروا   سوی فنلیت یکپارچه به

درجهت غایت واحدشان که همان تشربه بره خداونرد    

ترر، چرون    سر ن  مفصرل   خیر اعلا است، راه ب ر د. بره   

عنوان فنل تجلی یا خلق خداوند زیباسرت و   هستی به

حاصل افریننردهی خرود زیبرای بررین     تر  بیان  دقیق به

سروی او   تواند میملری بررای بازهشرت بره     است، می

باشد. این بازهشت دومین جنبة بیث از زیبرایی نرزد   

  ر  اخلاقری  رر   شرناختی  منرفت دیونوسیور یننی جنبة

دهررد. زیبررایی از ایررن جنبرره،  سررلوکی را تشررکیل مرری

بره جانرب   »نفس اسرت و ان را  « مطلوب و میبوب»

ایرن قردر    «. کنرد  جرذب مری  »و « خواند میخود فرا

ای اسرت کره کرل     هونه کنندة زیبایی در نفس به جذب

سر ن    شرود. بره   نفس و قوای ان از زیبایی مترأثر مری  

« قروای شرناختی  »تر، زیبایی ازسویی خود را بر  روشن

کنرد و هرم    نفس، هم حسی و هم عقلری، ظراهر مری   

کره  ازطریرق زیبرایی   « قوة میرل و اراده »ازسوی دیگر 

جلوة خیرر و حقیقرت مطلرق اسرت، بره طلرب انهرا        

شود. حاصل این طلب خیرر و حقیقرت    برانگی ته می

اسرت. چرون طلرب    « عشق»در نمود یا جلوة امر زیبا 

خیر و حقیقت بدون منرفت بره انهرا ممکرن نیسرت،     

حرکت عاشقانة نفس که از ناحیرة زیبرایی برانگی تره    

م شده اسرت، حرکتری صررفا  ارادی نیسرت؛ بلکره هر      

عقلانی و هم ارادی است. در این حرکت که از زیبای 

سروی بنیران منقرول ان     شرود و بره   میسور اغاز می

رود، نفس ازطریق مواجهة عاشقانه و عاقلانه برا   فرامی

و هررم در « درون»حررات  م تلرر  زیبررایی، هررم در  

خود، درنهایت به نظارة خیر و حقیقت الهری  « بیرون»

هیرد. این ارام  همران   شود و در ان ارام می نایل می

 سناد  و خوشی نهایی اوست. 

. برررا درنظرهررررفتن ایرررن هرررر دو جنبررره از    3

دیونوسریور کره برر    « عرفرانی  ر شناسی الهیاتی زیبایی»

تصدیق به پیونرد زیبرایی برا خیرر و حقیقرت اسرتوار       

شود کره تأمرل برر ان     تر نمایان می ای کلی است، نکته

این اندیشه نهفته بسیار مهم است. در ب ن این تصدیق، 

اسررت کرره تجربررة زیبررایی ورای تسررل ا و خوشرری     

میسوس ، واجد پیامی عقلانری، اخلاقری و مننروی    

سر ن  دیگرر، ادراک زیبرایی در چهرارچوب      است. به

کند که هم خود و هم  باور به این پیوند، ما را ملزم می

موجودا  پیرامون خود را به فراسروی وضرنیتی کره    

ستند ارتقا دهیم. بیجا نبود که اکنون در ان هستیم و ه

هرا و  فیلسوا مدرنی همچون کانت نیز در عصر عقل

هرای روشنگری، برای پرکردن شکاا نراپیمودنی   علم

« پدیرررداری»اخلاقررری و طبینرررت   میررران غایرررا  

اتمر،  شده به مکانیسم ص را و بریده از نفس فروکاسته

شرناختی متوسرل شرد.     شیوة خود به تجربرة زیبرایی   به

کلی دورة  طور تلاشی در دورة قرون وسطی و به چنین
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مدرن تزم نبود؛ زیرا در نگرش قدیم، زیبایی یک  پی 

اتمر نحقیقرت( و   شیء طبینتا  ان را در نسبت با نفس

 داد. اش نخیر( قرار می غایت نهایی
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 ها نوشت پی
                                                           

خلط کرد. تولد زیباشناسی در مقام تفکر خلط کرد. تولد زیباشناسی در مقام تفکر   هذاری انهذاری ان  نامنامرا با را با   پیدای  زیباشناسیپیدای  زیباشناسیحال بسیار کهن است... نباید حال بسیار کهن است... نباید   ای نسبتاً جدید و درعینای نسبتاً جدید و درعین  زیباشناسی رشتهزیباشناسی رشته»»  ..1

زمان است... درمقابل، هزین  نام زیباشناسی برای شراخة خراص و مسرتقلی از فلسرفه بره سرال       زمان است... درمقابل، هزین  نام زیباشناسی برای شراخة خراص و مسرتقلی از فلسرفه بره سرال         مننای وسی  کلمه با تولد کل فلسفة غرب هممننای وسی  کلمه با تولد کل فلسفة غرب هم  فلسفی بهفلسفی به

هابریرل،  هابریرل،    هروندررر هروندررر   رر رر   ؛ تأکیدها از خود سوانه است(. و نیز ن.ک. نریتر؛ تأکیدها از خود سوانه است(. و نیز ن.ک. نریتر1515-1۶1۶: : 13۸913۸9نسوانه، نسوانه، « « را منتشر کردرا منتشر کرد  استتیکااستتیکاهردد که باومگارتن کتاب هردد که باومگارتن کتاب   بازمیبازمی  17501750

13۸913۸9 : :11.).) 
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هرای المانی و واضر  اصرطلاح اسرتتیک براسرار     هرای المانی و واضر  اصرطلاح اسرتتیک براسرار       ( فیلسوا عقل( فیلسوا عقل17۶217۶2-171۴171۴نن  (Alexander Gottlieb Baumgarten)الکساندر هوتلیب باومگارتن الکساندر هوتلیب باومگارتن 

را بره کرار   را بره کرار   « « زیباشناسیزیباشناسی»»(. مترجم فارسی این اثار، میمدرضا ابوالقاسمی، تنبیر (. مترجم فارسی این اثار، میمدرضا ابوالقاسمی، تنبیر ۴0۴0: : 13951395سی است نهوتر، سی است نهوتر، مننای ادراک حمننای ادراک ح  بهبه  aisthanomaiوازة یونانی وازة یونانی 

دهد؛ زیرا هماهنگی بیشرتری برا نیروة    دهد؛ زیرا هماهنگی بیشرتری برا نیروة      را ترجیح میرا ترجیح می« « شناسیشناسی  زیباییزیبایی»»قول بات عیناً ذکر شد. نگارندة پهوه  حاضر، استفاده از تنبیر قول بات عیناً ذکر شد. نگارندة پهوه  حاضر، استفاده از تنبیر   برده است که در نقلبرده است که در نقل

 شده در انها در زبان فارسی دارد.شده در انها در زبان فارسی دارد.  های ترکیبهای ترکیب  ههکاربرد صفت و اسم و وازکاربرد صفت و اسم و واز

طورخراص بره امرور     ای مستقل نبود. رساتتی که بره  شناسی هرهز رشته در طی قرون وسطی، زیبایی»برای نمونه این س نان هارفانینی روشنگر است:  .2

نهارفرانینی در جروان  ل ی،   « انرد  الهیاتی یا مابندالطبینی نگاشته شرده اند، نادرند و اهر وجود داشته باشند، درقالب پهوهشی  ناظر بر هنرها و زیبایی پرداخته

1397 :51.) 

کنرد.   هران اشراره مری    ( به ایرن سره  1702و  1235: 13۸0( نافلاطون، 246d-eنبند  فایدرور( و 65aنبند  فیلبوروهوی  ویهه در دو هفت . افلاطون به3

تروان ایرن نسربت را در     های پراکندة او می هذاشتن اشاره حت  افلاطون وجود ندارد؛ اما با کنارهمصرا نسبت زیبایی با خیر و حقیقت در اندیشة ارسطو به

-122: 13۸7هان نزد افلوطین بسط و تفصیل بیشتری یافت. برای مطالنة بیشرتر ن.ک. بینرای مطلرق،     اثارش بازیابی کرد. اندیشة افلاطون دربارة این سه

 . 13۸3؛ بینای مطلق، 109

صور  اجمالی و کلی بردان اشراره   صور  اجمالی و کلی بردان اشراره     اند و بهاند و به  ترجمهترجمه  سهسه  توان نام برد که هرتوان نام برد که هر  زبان، تنها سه اثر را میزبان، تنها سه اثر را می  وه دربارة این موضوع در پیشینة پهوهشی فارسیوه دربارة این موضوع در پیشینة پهوهشی فارسیعلاعلا  بهبه  ..۴

(؛ ج( جروانّلّی نهررداوری و تردوین(،    (؛ ج( جروانّلّی نهررداوری و تردوین(،    13۸۶13۸۶نن  ..اا  یران. یران.   دیویرد؛ الرتسرن  دیویرد؛ الرتسرن    اسرتفن اسرتفن   نریکلار؛ رار، نریکلار؛ رار،   (؛ ب( پاپار،(؛ ب( پاپار،13۸913۸9اند: ال ( ریتر،هروندر،هابریل ناند: ال ( ریتر،هروندر،هابریل ن  کردهکرده

 ..5353شناسی قرون وسطی: شناسی قرون وسطی:   (، فصل زیبایی(، فصل زیبایی13971397نن

مننرای نردادادن، صردازدن و فراخوانردن      مرتبط ساخته است که به kaleinیا مصدر  kaleōمننی زیبایی را با فنل  به kallos. وی در اینجا وازة یونانی 5

 است.

  


